
  
  
  
  
  
  
  
  سازي، اصل شورا عقلانيت، تصميم

   ∗رضا اكبريدكتر 

سـازي   سازي عقلاني است و لذا تصميم      سازي قابل قبول يك تصميم     تصميم: چكيده
 اسـت عقلانيت عملي بر عقلانيت نظري استوار       . گنجد  عقلانيت عملي مي   ةدر حوز 

ه بـه   توج ـ. سـازي بـا عقلانيـت نظـري اسـت           تـصميم  ةكه به معناي ارتباط باواسط    
 زمان نشانگر عدم امكـان ارتبـاط         شناختي انسان و محدوديت     ي قواي ها محدوديت

 ياتن ـانـه بـه عقلانيـت نظـري و عملـي و اب            وگر لآ سـازي بـا رويكـرد ايـده        تصميم
 تقـرب   بـراي تلاش  . انه به اين دو حيطه است     وگر  رويكردهاي واقع  رسازي ب  تصميم
 ـ  در  جايگاه اصـل شـورا را      -هرچند كه وصول به آن محال است       -آل   به ايده   ة مقول
 ـ          .كنـد  سازي روشن مي   تصميم سـازي،    تـصميم  ة چنـين نقـشي بـراي شـورا در مقول
آورد و امكـان اسـتفاده از        ي خاصي را براي افراد طرف مشورت لازم مـي         ها ويژگي

  .سازد مشورت ماشيني را فراهم مي
  شناختي  يسازي، عقلانيت نظري، عقلانيت عملي، شورا، قوا تصميم: كليدواژه
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  مقدمه 
مقـصود ايـن    .  عقلانيت لحاظ كرد   ةتوان بدون توجه به مسئل     سازي را نمي     تصميم ةمقول

سـازي بـا     سازي غيرعقلاني نداريم بلكه مقصود آن است كـه تـصميم           نيست كه تصميم  
يابيم كه بـا دو       عقلانيت درمي  ةا قدم نهادن به عرص    ب. گردد لحاظ عقلانيت قابل قبول مي    

 و عقلانيـت عملـي   (theoretical rationality)عقلانيت نظـري  : يت مواجهيمنوع عقلان
(practical rationality). يـك از ايـن دو نـوع عقلانيـت مـرتبط       سازي با كـدام  تصميم

 شايد در مقام نخست، به نظر آيد كه عقلانيت عملي، همان عقلانيتي است كه بـا                 ؟است
سـازي، يـك     تصميم. تا حدودي درست است   اين تلقي   . سازي ارتباط دارد    تصميم ةمقول

عقلانيت آن پرسـش     لذا حق داريم كه از    . گنجد  عمل مي  ةكنش است و در حوز     فعل و 
سازي بـا عقلانيـت عملـي در          درست است كه تصميم    .اما اين پاسخ، كامل نيست    . كنيم

 ،شـود   عقلانيـت نظـري اسـتوار مـي     ةپاي لانيت عملي، بر  ق اما از آنجا كه ع     ،ارتباط است 
. سازي به نحو باواسطه بـا عقلانيـت نظـري نيـز ارتبـاط دارد               گردد كه تصميم   معلوم مي 

غالباً ديدن اين كلمه در كنار يك اصطلاح، شـأن آن    . غالباً رهزن است  » باواسطه«عبارت  
 ،صدد طـرح آن هـستيم      ا در ماما چنين نگاهي، در مطلبي كه       . آورد اصطلاح را پايين مي   

ي ارتباطي باواسطه با عقلانيت نظري دارد اما مقـصود از آن،        ساز تصميم. كاملاً خطاست 
  :سازي است پايه بودن عقلانيت نظري براي عقلانيت عملي و به تبعش، تصميم
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تـر از    شأن و شـايد هـم بـالا        سازي، هم   تصميم ةا جايگاه عقلانيت نظري در مقول     لذ
ت نظري و عملي روشن     حتوجهي به نظريات عقلانيت در دو سا      . عقلانيت عملي است  

 ؛توان دو سنخ نظريه را از يكديگر بازشـناخت         كند كه در هر يك از اين دو مورد مي          مي
 بـا احتـساب دو نـوع        ،بنـابراين . گروانـه هـستيم    آل گروانه، و ايده   ما شاهد نظريات واقع   

  : گردد عقلانيت، چهار نوع نظريه معلوم مي
   ؛گروانه  عقلانيت نظري واقع.يك
  ؛گروانه آل نيت نظري ايده عقلا.دو
   ؛گروانه  عقلانيت عملي واقع.سه

   .گروانه آل  عقلانيت عملي ايده.چهار
 نخست  :سازد  اين چهار نوع نظريه، دو سؤال ذهن را به خود مشغول مي            ةبا مشاهد 

سـازي بـر      تـصميم  ةهايي دارند و دوم آنكه مقول      اينكه هر يك از اين نظريات چه مؤلفه       
اين دو سؤال، مسير اين مقالـه را تـا          . استوار است يا بايد استوار شود      اه يك از آن   كدام

پـردازيم و    ابتدا به توضيح دو رويكرد به عقلانيت نظري مـي         . كند حد زيادي روشن مي   
يك از اين دو مـرتبط اسـت و          سازي با كدام    تصميم ةكنيم نشان دهيم كه مقول     تلاش مي 

گروانـه را تـا      لآ گروانـه و ايـده     نيت عملي واقـع   يا بايد مرتبط باشد و در مقام بعد، عقلا        
شـود   مـي بنا  ها يك از آن كدام سازي بر دهيم تا روشن شود كه تصميم    حدي توضيح مي  

 كه  ،نهايي مقاله   راه را براي بخش    ،شود مطالبي كه در اين مسير گفته مي      .  بنا شود   بايد يا
كند كه ايـن     ست، مهيا مي  سازي ا   تصميم ةلاني اصل شورا در مقول    قروشن شدن مباني ع   

اصـل    تا حـدودي از قـوانين حـاكم بـر           كه دهد  خود، اين اجازه را به ما مي       ة به نوب   امر،
  .شورا سخن بگوييم

   نظريعقلانيت. 1
ند كه انسان به عنـوان      ا صدد نشان دادن اين مطلب     نظريات مربوط به عقلانيت نظري در     

 .انجـام رسـاند   بـه   ي خـود را     ي شـناخت  هـا  ورمند چگونـه بايـد فعاليـت      عيك موجود ش  
  توجه به نظريات مربوط به عقلانيت نظري دو رويكرد را پـيش            ،گونه كه گفته شد    همان

يـات  نظر« و   »گروانـه  نظريات واقع « :كند نهد كه دو سنخ نظريه را حاصل مي        روي ما مي   
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 اختيار  ملكم در براي آشنايي با اين دو رويكرد، استفاده از اصطلاحي كه           . »گروانه  آل ايده
رده ك ـملكـم، واژه علـم را تحليـل    ). Cf. Malcolm, 1952(ما نهاده است راهگـشاست  

  در ايـن سـنت،    . انديـشد   يعني سنت زبان عرفي مي     ،شتاين دوم ناو در سنت ويتگ   . است
ملكـم در چنـين     . حل مسائل فلسفي در گرو فهم دقيق كاربردهـاي زبـان عرفـي اسـت              

تحليل ملكم او را بـه      . پردازد اس كاربردهاي آن مي   اس  علم بر  ةسنتي، به معناشناسي واژ   
 (strong knowledge) »علـم قـوي  « و (weak knowledge) »يفععلم ض«دو اصطلاح 
 و مقـصود از علـم       (infallible) خطاناپـذير     مقصود از علم قوي، علم    . شود رهنمون مي 

 ايـن دو    بـاب  نچـه ملكـم در    آاگر از جزئيـات     .  است (fallible) علم خطاپذير    ،ضعيف
 ةپوشـي كنـيم و صـرفاً بـه دو مؤلف ـ           چشماست،   كرده   ها اي كه از آن    اصطلاح و استفاده  

بـاب    ابـزار خـوبي را بـراي شـروع توضـيح در            ،خطاپذيري و خطاناپذيري بسنده كنيم    
  . گروانه در اختيار خواهيم داشت گروانه و نيز واقع آل عقلانيت نظري ايده

 بـه همـين منظـور       1.دنبال معرفت خطاناپذير است   گروانه به    آل عقلانيت نظري ايده  
كنـد تـا وصـول بـه علـم       يي را صـادر مـي     هـا   دستورالعمل   رسيدن به آن،   براياست كه   

گروانه گـام نخـست      آل اين نكته در باب عقلانيت نظري ايده      . خطاناپذير را تضمين كند   
.  ارائـه كنـيم    تـر  هاي اين رويكرد را دقيق     بهتر است مؤلفه  . در توضيح اين رويكرد است    

براي توضيح بيشتر در اين     (هاي زير در آن است       دهندة مؤلفه  توجه به اين رويكرد نشان    
   :) ب-1381 اكبري، .باره رك
معرفـت در تعريـف   . (epistemic justification)شـناختي   لزوم توجيه معرفـت . 1

كـه  صـرف اين  . »موجـه « و   »صـادق « ؛»بـاور «: مشهور آن از سه مؤلفه تشكيل شده است       
كند بلكـه لازم      آن گزاره را به معرفت تبديل نمي       ،اي متعلق گرايش باور قرار گيرد      گزاره

است آن گزاره، صادق باشد تا از جهل مركب بر حذر باشيم و نيز دلايلي بـر صـدق آن      
 دليـل   ةتوجيه مـا را بـا اقام ـ      . ار باشيم ني معرفتي بر ك   ها شانسي  داشته باشيم تا از خوش    

  2.كند مرتبط مي
.  ايمن كنـد   ضگونه مورد نق    دليل آن است كه ما را نسبت به هر         ة مهم در اقام   ةنكت

ي ضاند و گـاه نيـز مـورد نق ـ         ي بر صحت خود يك گزاره     ض، مورد نق  ضگاهي، موارد نق  
شـوند و بـا واسـطه،         محـسوب مـي    ،دوش مياي كه مورد پذيرش واقع       براي لوازم گزاره  
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  درناپـذير،   رسيدن به يك علم خطـا براي ،راينبناب. كنند  مورد پذيرش را نقض مي     ةگزار
 صدق لوازم آن گـزاره نيـز لازم          به شده، توجه  روند توجيه، علاوه بر صدق گزاره موجه      

به بيان ديگر، روند توجيه يك گـزاره نبايـد بـه حـصول سـاختار نامنـسجمي از                   . است
نـد   نـشانگر وجـود خللـي در رو    نامنـسجم حصول سـاختار . باورهاي موجه منجر شود 

 عينيــت دبايــ  آن اســت كــه رونــد توجيــه ،تعبيــر ديگــر ايــن مطلــب. تـتوجيــه اســ
 نه تنها مربوط به   را تضمين كند و اين عينيت،)epistemic)  objectivityشناختي معرفت

  . شود ها را به عنوان يك كل نيز شامل مي هاست بلكه كل ساختار گزاره تك گزاره تك
شناختي لازم اسـت      معرفت  به عينيت   وصول براي .انفعال ذهني و فعاليت ذهني    . 2

 تـصويربردار و صـرفاً حكـايتگر عـالم          ،اي صاف  ينهيه با عالم، همچون آ    هذهن در مواج  
ي معرفتـي و غيرمعرفتـي      هـا  فرض   نبايد عواطف، احساسات و پيش     شخص .شد با واقع

ر از  اين امور همچون زنگارهايي است كه تـصوي       . خود را در شناخت عالم، دخيل سازد      
در عين حـال، از سـوي ديگـر نيازمنـد           . كند نمايي مي  عالم واقع را دستخوش عدم واقع     

 اين دو در تعـارض بـا يكـديگر بـه نظـر              ،در نگاه نخست  . فعال بودن ذهني نيز هستيم    
مقصود از فعال بودن ذهني، فعال بـودن        . اما در حقيقت تعارضي در ميان نيست       ،آيند مي

لازم است كه ذهـن مـا بـه    . ر مرتبط با گزاره مد نظر است     ذهن در لحاظ كردن تمام امو     
 مـد نظـر     ةگونه امر مرتبط با گزار     ما نبايد هيچ  . نحو فعال در صدد پرهيز از غفلت باشد       

لازم اسـت   .  نيز ضـروري اسـت      فعاليت ذهن از حيث پرهيز از خطا      . را از قلم بياندازيم   
فعاليـت ذهنـي در كنـار انفعـال         . تمام دقت خود را به كار گيريم تا گرفتار خطا نـشويم           

  .سازد شناختي را ميسر مي ذهني دستيابي به عينيت معرفت
. گروانه اسـت   آل گروانة عقلانيت نظري ايده     شأن وظيفه  ةدهند  اين توضيحات نشان  

ما بايد انفعـال    «؛  »ما بايد توجيه اقامه كنيم    «: مطرح شده است  » بايد« سه   كم دستتاكنون  
اي يك  رزمينه ب » بايد«اين سه   . »ما بايد فعاليت ذهني داشته باشيم      «و» ذهني داشته باشيم  

  .»شناختي دست يابيم عينيت معرفتبه بايد «  :تر هستند مهم» بايد«
اگر . دباي ا مين مع، اختيار وجود داردو وظيفه در جايي كه اراده :ارادي بودن باور. 3

انـه بـه    وگر  رويكرد وظيفه  .عناستم  سخن گفتن از وظيفه بي     ،آزادي اختيار نداشته باشيم   
 آن است كه در آن، پذيرش يـك بـاور، امـري ارادي تلقـي                ةدهند  عقلانيت نظري، نشان  
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 ةزنـيم و بـه اراد      اين ما هستيم كه از ميان چند گزاره، دست به انتخـاب مـي             . شده است 
بـه سـه     با توجه    ،كنيم اي كه انتخاب مي    گزاره. كنيم  را انتخاب مي   ها خودمان يكي از آن   

براي توضيح بيشتر در باب ارادي بودن بـاور         (بايدي است كه پيشتر به آن اشاره كرديم         
   .)62-56ص، ص1384 اكبري، .رك

گروانـه اجـازه طـرح پرسـش         آل هاي عقلانيت نظري ايده    ترين مؤلفه  آشنايي با مهم  
يـت نظـري   گروانه به عقلان  آل آيا چنين رويكرد ايده   : دهد محوري را در باب آن به ما مي       

منفـي بـودن پاسـخ بـه معنـاي مخالفـت            . پذيرش است؟ پاسخ مطمئناً منفي اسـت       قابل
  ي قـواي  هـا  هاي اين رويكرد نيست بلكـه ناشـي از محـدوديت           شناختي با مؤلفه   معرفت

ــ ي شــناختي بــيهــا اگــر انــسان، توانــايي. شــناختي بــشر اســت  ةنهايــت داشــت، ارائ
 ،ي مناسب هستند  ها  كه دستورالعمل  ،گروانه لآ ي ذكرشده در رويكرد ايده    ها دستورالعمل

. نهايت وجود نـدارد    ي شناختي بي  ها  ولي در عالم واقع، انساني با توانايي       ،بود خوب مي 
پذيرش رويكرد  عدم  ي شناختي متعددي هستيم كه ما را ملزم به          ها ما گرفتار محدوديت  

خــي از ايــن بر. ســازد گروانــه مــي گروانــه و حركــت بــه ســوي رويكــرد واقــع آل ايــده
  : ند ازا ، عبارت ها محدوديت

 ظرفيت استدلالي انسان، به دلايل متعددي محـدود         :لالد توانايي است   محدوديت. 1
 اسـتدلال،  نـد در رو . شود  روشن مي   هاي استدلال  اين محدوديت با توجه به مؤلفه     . است

ذهن با استفاده از معلومات خود و چينش صحيح معلومـات، مجهـول خـود را كـشف                  
 اسـتدلال دقيـق را فـراهم        ةلذا داشتن معلومات بيشتر مرتبط بـا مجهـول، زمين ـ         . كند مي
دانيم كه هر شخصي معلومات محدودي در ارتباط با مجهول دارد و اين              اما مي . سازد مي

 هنگـامي كـه مقـدمات مـرتبط بـا           ،همچنين. به معناي محدوديت توانايي استدلال است     
 خـود را    ،ي شـناختي  هـا   محدوديت ،لي طولاني شود  مجهول افزايش يابد و مسير استدلا     

تفاوت در شناخت مسيرهاي استدلالي را در روند حل مـسئله توسـط         . كنند آشكارتر مي 
ا اطلاعـات يكـساني را در اختيـار          م .كنيم آموزان يك كلاس به خوبي مشاهده مي       دانش
 ـ       اما برخي به نتيجه مي     ،دهيم  قرار مي  ها  آن ةهم ماننـد   امـي و راه   ةرسند و برخـي در ميان

  .)دهد ي معلومات مرتبط با مجهول را نيز نشان ميها ي محدوديتعونالبته اين مثال، به (
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اي    فرض كنيد كه از طريق توجيه، گزاره       :محدوديت در تشخيص انسجام باورها    . 2
از نظـر  . ندا  ساختار باورهاي انسان به يكديگر مرتبط؛ صادق باور كنيم ةرا به عنوان گزار   

 .گروانه، ايـن سـاختار، لازم اسـت سـاختاري منـسجم باشـد              آل داران عقلانيت ايده  طرف
شناسا، اين باور خود را بـا تمـام           معرفتي به اين معناست كه فاعل      ةدرخواست اين وظيف  

 ؛اما چنين مطلبي، غيرممكن اسـت     .  را دريابد  ها باورهاي خود بسنجد و عدم تعارض آن      
 به عمـري زمـان      ،را با ديگر باورهايش معلوم سازد     اگر كسي بخواهد انسجام باور خود       

به طور معمول در هر لحظه، صرفاً چند باور ديگـر در كنـار بـاور جديـد بـه                    . نياز دارد 
 را بـا بـاور جديـد،        هـا  كند كه اين باورها نيز باورهايي هستند كـه آن          ذهنمان خطور مي  

ان مرتبط  دممكن است چن   چون   ؛پنداريم و بهتر است بگوييم مرتبط مي     (دانيم   مرتبط مي 
  نباشند و از سوي ديگر، باورهايي را كه به طور اساسي با بـاور جديـد مـرتبط هـستند،                   

اي كـه رويكـرد       بنابراين، تشخيص انسجام باورهـا، بـه عنـوان وظيفـه           .)مرتبط نپنداريم 
  . شدني استا امري ن،خواهد گروانه از ما مي آل ايده

 بـه     غالباً با صادق پنداشـتن يـك بـاور،         :محدوديت در تشخيص لوازم يك باور     . 3
 ـ  ال  در نگاه عقلانيت نظري ايده     .كنيم لوازم آن نيز توجه مي     اي بـه     بـه گونـه    دگروانه، باي

اما چنـين   . ناپذير مطمئن شويم   لوازم باور خود توجه كنيم تا از حصول باور صادق خطا          
ضر كردن تمام لـوازم      قادر به حا   ،گونه كه توضيح داده شد      شدني است و همان   اچيزي ن 

  . معرفتي يك باور خود نيستيم
گروانه  آل گروانه در عقلانيت نظري ايده      در واقع، شأن وظيفه    ،مشكلاتي از اين قبيل   

 كه شأن غالـب آن از زمـان         ،شناسي سنتي  كواين، در انتقاد به معرفت    . اند را هدف گرفته  
د دارد كـه بـدون شـناخت        اين مطلـب تأكي ـ    گروانه است، بر   دكارت به بعد، شأن وظيفه    

 .رك(خطاسـت    ي معرفتـي بيهـوده و بـر       ها ي ادراكي انسان، ذكر دستورالعمل    ها توانايي
 جالب است كه اشكال كواين در اصل بـر روش كارنـاپ             .)97-94ص، ص 1382 ،اكبري

  گروانـه بـه معقوليـت       ال ترين طرفـداران رويكـرد ايـده       گرفته شده است كه يكي از مهم      
 ـ شـناختي دينـي بـر رويكـرد وظيفـه          ت مـشابهي در معرفـت     اشكالا. نظري است   ةگروان
 اكبـري،   .رك( پلانتينگـا گرفتـه شـده اسـت          توسط همچون لاك و كليفورد،      فيلسوفاني

  .)، فصل سوم1384
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در . گروانه به عقلانيت نظري مبتني بر شـناخت قـواي ادراكـي اسـت              رويكرد واقع 
اكات مبتني بر حواس و نيز ادراكـاتي        ادر. ناپذيرند ي محدودي خطا  ها مقام واقع، معرفت  

ي هـا  تـرين معرفـت     از مهـم   ،شـوند   ناميده مـي   »اوليات«كه در سنت منطقدانان مسلمان      
ناپذيرنـد كـه     با اين تذكر كه ادراكات مبتني بر حـواس، در صـورتي خطـا      ؛ناپذيرند خطا

 ها آنشود كه    ي ما سبب نمي   ها  معرفت بيشترخطاپذير بودن   . حواس سالمي داشته باشيم   
ما ارسـطو   .  هستند »علم ضعيف « ، در اصطلاح ملكم   ها اين گونه معرفت  . را جهل بدانيم  

هاي علمـي او در      دانيم بسياري از انديشه     در حالي كه مي    ،دانيم را انديشمندي بزرگ مي   
علم . شناسي، جانورشناسي، شيمي و فيزيك نادرست بوده است        شناسي، گياه  موارد زمين 

يابد و از همـين روسـت        وضعيت زماني و مكاني آن شخص معنا مي       هر فرد با توجه به      
كه احتمال تغيير باورهاي يك شخص و نيز احتمـال معلـوم شـدن خطـاي آنچـه علـم                    

  .  وجود دارد،پنداشتيم مي
شايد به  . گروي تفسير كنيم    يتبنسگروانه به عقلانيت را نبايد به        اتخاذ رويكرد واقع  

وانه چيز جز پذيرش وضع موجود نيست كه تفسيري جز          گر نظر برسد كه عقلانيت واقع    
گروانه، در دل خـود      پذيرش رويكرد واقع  . اين تلقي نادرست است   . گروي ندارد  نسبيت

اين يك امر عقلاني است كه مـا بايـد وضـع            . آل را داراست   حركت به سمت وضع ايده    
 ،آل نزديك كنيم دهما بايد تلاش كنيم كه خود را به وضع اي . كنوني خود را بهبود بخشيم    

يي هـا  اشكال ما، اشكال به قالـب     . شدني است ا ن ،آل هرچند كه وصول به خود وضع ايده      
خواهد و نـه بـه خـود وضـع            از ما مي   گروانه  ال هاي عقلانيت نظري ايده    است كه نظريه  

. ال اسـت  ح امري م  ، مطلوبي است كه در عين مطلوبيت      ،آل رسيدن به وضع ايده   . آل ايده
ال  ه معناي محال بودن نزديك شـدن بـه امـر ايـده            بآل    به امر ايده    وصول ودنل ب حااما م 

 در رويكـرد عقلانيـت      ،بـه عبـارت ديگـر     . توانيم در اين مسير حركت كنيم      نيست و مي  
گروانه بايد در جهت اطمينان يافتن از اينكه باور ما بـه يـك گـزاره از ميـان                    نظري واقع 

  . وضعيت خاص دارد، تلاش كنيم  را در يكهاي متعدد، بيشترين احتمال صدق گزاره
 در بـاب  گروانه  تن كه از سنت نظريات م    ،اجازه دهيد اين مطلب را با ذكر يك مثال        

 ؛ كـشف شـده اسـت      ي فرض كنيد داروي جديـد     3.مي توضيح ده  ،شده  گرفته  توجيه وام 
   :كشف دارو را در دو حالت زير در نظر بگيريد
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توانـد از    كـه مـي   اسـت   يدي كـشف شـده       داروي جد  دوش ميادعا   ،حالت نخست 
دانيم كه هـر دارو داراي اثـرات جـانبي           مي. ها جلوگيري كند    ريزش مو در گربه    بيماري

ها لازم   بنابراين، قبل از استفاده از اين دارو براي بهبود گربه         . تواند باشد  منفي است يا مي   
  نوبـت  صد ارو در اين اساس، كاشف دارو با آزمايش اين د         بر .دكرآزمايش  آن را   است  

شـود   چنين مـي . دهندة اثرات جانبي منفي چنداني نيست     نشان ها كند كه آزمايش   ادعا مي 
  . ددگر ياستفاده مگربه دارندگان  توسطشده به عنوان دارويي جديد  كه داروي كشف
توانـد از    كـه مـي   اسـت   د كه داروي جديدي كـشف شـده         وش ميادعا  : حالت دوم 

 .در اينجا نيز اثرات جانبي منفي دارو اهميـت دارد         . يري كند  جلوگ ها ريزش مو در انسان   
 اثـرات   نبودبنابراين، استفادة عمومي از اين دارو در گرو انجام آزمايشات و معلوم شدن              

 كه اتفاقاً   ،اين اساس، كاشف دارو    بر.  در مقايسه با ريزش موست     ها منفي يا كم بودن آن    
تـوان بـه     اما آيا در اينجـا مـي      . دده ميانجام   يهمان كاشف داروي قبلي است، آزمايشات     

پاسـخ از   .  بـسنده كـرد    ،همان صد بار آزمايشي كه در مورد داروي قبلي صورت گرفت          
ما بايد تلاش كنيم كه از احتمال بالاي صدق باور          .  منفي است  گروانه  نگاه عقلانيت واقع  

 حصول اين   ،هميت دارد خود اطمينان پيدا كنيم و در چنين موردي كه لوازم باور ما نيز ا             
  . اطمينان از اهميت بالاتري برخوردار است

سـازي در ارتبـاط       تصميم ة آيا مقول  .گرديم برمي به مطلب اصلي     ،با اين توضيحات  
گروانه؟ پاسخ اين سؤال را بايد در         است يا واقع   گروانه  آل باواسطه با عقلانيت نظري ايده    

 ـ    ،افتد ر مقام واقع اتفاق مي     در نگاه نخست، آنچه د     :دو نگاه ارائه كرد     ة آن است كه مقول
افـرادي كـه    .  ارتبـاطي نـدارد    گروانه  ال سازي به هيچ وجه با عقلانيت نظري ايده        تصميم
وجه به   خود علم ندارند و به هيچ     لوازم باور  به هيچ وجه به تمام       ،كنند سازي مي  تصميم

 گروانـه   آل عقلانيت نظـري ايـده    اي كه در      به گونه  ، با باورهاي پيشين   ديدجام باور ج  سان
  . پردازند  نمي،مطرح شد

درست است كه در مقام . دهيم اي پاسخ مي در نگاه دوم، سؤال را به صورت توصيه
 امـا آيـا نبايـد       ، نيـست  گروانـه   آل سازي مبتنـي بـر عقلانيـت نظـري ايـده           واقع، تصميم 

پاسـخ در   . يد رخ دهـد   كه چنين چيزي با    اين  مبني بر  ،دستورالعملي معرفتي صادر كنيم   
سـازي   با صدور چنين دستورالعمل معرفتي، تصميم     . اين نگاه دوم نيز مطمئناً منفي است      
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 اسـتدلال در انـسان      .توضيح بيشتر در اين باره مفيد است      . شود به امري محال تبديل مي    
اگـر  . اي اقامـه شـود      يا عليه گزاره   لههر لحظه ممكن است استدلالي      .  ندارد »فيقحد  «

 مذكور را   ة به تبع آن گزار    كهاي به اتمام برسد        يا عليه گزاره   لهي  ها كنيم تا استدلال  صبر  
سـازي   د در پيش رو داريم كه به مبنـاي عـدم امكـان تـصميم              حدو صبري نام  ،باور كنيم 

كاملاً محتمل است كه    . پذيري است  نقضراي ويژگي   ا استدلالي بشر د   ة جنب .خواهد بود 
 در حالي كه با اطلاعـاتي بعـدي،         ،اي را صادق بينگارم      گزاره ،مداربا اطلاعاتي كه اكنون     

اگر صبر كنيم تا خيالمان . همان گزاره را كاذب قلمداد كنم و ديدگاه خودم را تغيير دهم         
 چنـين   زيـرا  ؛ايـم   خيالي باطل در سـر پرورانـده       ،صدق يك گزاره آسوده شود    ه  نسبت ب 

 حـال آنكـه مـا در        .سـازي نكنـيم    يم لذا مجبور خواهيم بود تصم     ؛صبري نامحدود است  
ي محـدودتر يـك مـدير مجبـور         هـا  سازي هستيم و در ساحت     زندگي مجبور به تصميم   

  . دكنعمل آن را  بگيرد و  است كه در كارهاي خود تصميم
 ـ   دهـد كـه اگـر در       اين توضـيحات نـشان مـي        دسـتورالعملي در بـاب      ةصـدد ارائ

 ،سـازي اسـت     كسي كه در صدد تصميم     توانيم از فاعل شناسا و      مي ،سازي باشيم  تصميم
گروانـه بنـا نهـد و نـه          سـازي خـود را بـر عقلانيـت نظـري واقـع             بخواهيم كه تـصميم   

 بـراي شـناختي بـشر،      ي قواي ها در اين نگاه در عين توجه به محدوديت       . گروانه  آل ايده
  . شود  تلاش مي،ل استآ شناختي ايده تر شدن به آنچه از حيث معرفت نزديك

  ت عملي عقلاني.2
صدد نشان دادن اين امرنـد كـه انـسان بـه عنـوان       نظريات مربوط به عقلانيت عملي در    

 عمل انتخاب   براياي مختلف   ه اي را از ميان گزينه      چگونه بايد گزينه   ،شعورمندموجود  
 با  ها  نظريات مربوط به عقلانيت عملي شاهد دو رويكرد هستيم كه از آن            ةدر حيط . كند

يـك از ايـن دو رويكـرد داراي          هـر .  تعبيـر كـرديم    گروانه  آل و ايده گروانه   عناوين واقع 
  . ندشويي هستند كه بايد بررسي ها ويژگي

 بايد عملي را انتخاب كنيم كـه بهتـرين گزينـه در             گروانه  لآ در عقلانيت عملي ايده   
 »هاي بـديل   بهترين گزينه در ميان گزينه    « اما توجه اندكي به      4.اي بديل باشد  ه ميان گزينه 
در مقام توجه به اين عبـارت بـا مفـاهيمي           . شدني است اندهد كه چنين چيزي      نشان مي 
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اين مفاهيم  . رسد به نظر مي   در كنار يكديگر، محال      ها شويم كه جمع كردن آن     مرتبط مي 
   :بپردازيم» بهترين گزينه«ند؟ ابتدا به تحليل مفهوم ا كدام

اي اسـت كـه بـا انتخـاب آن           مقصود از بهترين گزينه چيست؟ شايد مقصود گزينه       
اي باشد كـه بـا وظـايف اخلاقـي و            شايد هم مقصود گزينه   . بيشترين فايده حاصل شود   

اي بهتـرين گزينـه باشـد كـه مـضار و             شايد گزينـه  . اجتماعي ما سازگاري بيشتري دارد    
 ؛لوازم يك انتخاب اسـت     در مورد اول و سوم، تأكيد بر      . آن كمتر باشد   مفاسد مترتب بر  

 و مطابقت آن با وظـايف فـرد مـد نظـر     ،خود گزينه  تأكيد بر،كه در مورد دومدر حالي   
 و رويكـرد دوم،     ، گروانـه    رويكردهـاي سـود    ، رويكـرد اول و سـوم      ،به بيان ديگر  . است

يابيم كه درگيـر     اما در هر يك از اين موارد با تأمل در مي          .  است گروانه  رويكردي وظيفه 
توانيم بگوييم كه انتخاب مـا، بيـشترين منـافع و            يدر چه صورت م   . ايم امري محال شده  

دادن گزينة خـود در       چنين حكمي در گرو قرار     ؟كمترين مضار را در پي خواهد داشت      
آن و لحاظ روابط حاصـل از        يك چارچوب كلي و مشخص كردن تمام لوازم مترتب بر         

وشن اسـت   ر. لوازم برآمده از انتخاب گزينه با ديگر امور موجود در آن چارچوب است            
 ضارتجربه به ما نشان داده است كه م. ي نيست عادشناختي بشر   كه چنين امري در توان    

در ذهـن   در ابتـدا     بروز كـرده و      ، زياد از يك انتخاب    ةيا منافع يك انتخاب، گاه با فاصل      
 نيـز ايـن سـؤال مطـرح         گروانـه   در رويكرد وظيفه  . شخص انتخابگر وجود نداشته است    

شـايد در پاسـخ بـه       . توان از وظيفه بودن يك انتخاب مطمئن بود        شود كه چگونه مي    مي
اين سؤال كسي به نظريه شهودگروي تمسك كند كه ما به نحو شهودي، وظـايف خـود                 

چگونـه  : دهـد  تـر انتقـال مـي      چنين پاسخي، اشكال را بـه سـطوح عميـق         . يابيم را درمي 
 ،؟ از سـوي ديگـر     توانيم شهودهاي كاذب و صادق خـود را از يكـديگر بازشناسـيم             مي

اعـم از   ( يـك انتخـاب      بـر يابد كه در لحاظ لوازم مترتب        بهترين گزينه هنگامي معنا مي    
ي ما،  ها  در حالي كه دريافتيم در قضاوت      ؛به صورت عيني قضاوت كنيم    )  و منافع  ضارم
  . كنند هايمان نقشي اساسي را ايفا مي  و خواستهها فرض يشپ

 مفهـوم   ،»هـاي بـديل    ن گزينه در ميان گزينـه     بهتري«مفهوم ديگر موجود در عبارت      
هاي بديل به چـه معناسـت؟ هنگـامي كـه از ايـن عبـارت                  گزينه .هاي بديل است   گزينه

هـاي بـديل      را گزينـه   هـا  هـايي اسـت كـه مـا آن          آيا مقصودمان گزينـه    ،كنيم استفاده مي 



  1386بهار  ،1 شمارة ،انديشة مديريت    70

 مطمئنـاً بايـد    هاي بديل هـستند؟    هايي كه واقعاً و به نحو عيني گزينه        پنداريم يا گزينه   مي
 مجـدداً گرفتـار اشـكال       ،پـذيريم  اما هنگامي كه اين مطلب را مـي       . قسم دوم را بپذيريم   

 بـسيار   ،پنـداريم  هاي بديل مـي     را گزينه  ها هايي كه ما آن     در هر انتخاب، گزينه    .شويم مي
. كنـد  هاي بديل ممكن به ذهنمان خطور نمي       رسند و بسياري از گزينه     محدود به نظر مي   

هـاي ديگـران اسـت كـه         نشان داده است كه در طول زمـان و توجـه بـه تجربـه              تجربه  
جالـب آن كـه برخـي از        . كنـد  هاي بديل به ذهـن شـخص انتخـابگر خطـور مـي             گزينه
هـاي بـديل نيـستند      در واقع گزينـه ،كند هايي كه به عنوان بديل به ذهن خطور مي     گزينه

  .يما ه را بديل پنداشتها هايي هستند كه ما آن بلكه گزينه
بهترين گزينه ممكـن در ميـان       «دهد كه امكان دستيابي به        نشان مي  ، آنچه گفته شد  

 گروانه  آل وجود ندارد كه به نوبة خود به معناي ناكارآمدي رويكرد ايده          » هاي بديل  گزينه
  . به عقلانيت عملي است

كردي، در چنين روي   5.گروانه به عقلانيت عملي داشته باشيم      ما بايد رويكردي واقع   
اگر هم از بهترين گزينه     . شود يك انتخاب در يك بافت مكاني و زماني خاص لحاظ مي          

 بايد آن را مقيد به بافت مكاني و زمـاني معـين             ،گويم هاي بديل سخن مي    در ميان گزينه  
توانم انتخاب خود را به تعويق اندازم تا از تمام لوازم انتخاب خـود آگـاه                 من نمي . نيمك

هاي بديل قابل تـصور      انم انتخاب خود را به تعويق اندازم تا تمام گزينه         تو من نمي . شوم
هاي بديل و لوازم هـر       علم به تمام لوازم يك انتخاب و علم به تمام گزينه          . را لحاظ كنم  

   كـه غالبـاً  ،ي مـا را هـا   انتخـاب ،شدني است و اگر هم ممكن باشـد ا امري نها يك از آن  
  . اندازند ق مي به تعوي،ي حياتي هستندها انتخاب

 نگروانه افتاد  و تن دادن به رويكرد واقعگروانه  آل آيا دست برداشتن از رويكرد ايده
 گفتـيم، صـرف    گونه كه در بخـش عقلانيـت نظـري     همان ؟ي نيست وگر در دام نسبيت  

يكـي از  . گـروي تفـسير كـرد     توان به پذيرش نسبيت    گروانه را نمي   پذيرش رويكرد واقع  
درسـت اسـت    . آل است   نزديك شدن به ايده    برايگروانه تلاش     واقع هاي رويكرد  مؤلفه

پذير اسـت و لازم       ولي نزديك شدن به آن كاملاً امكان       ،آل محال است   كه وصول به ايده   
 . كند شورا در اين نقطه به ما كمك مي. آل تلاش كرد است در جهت تقرب به ايده
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   اصل شورا.3
گنجد و عقلانيت عملي، مبتنـي بـر عقلانيـت          عقلانيت عملي مي    سازي در حيطة   تصميم

 در عقلانيت نظري و عملـي غيـرممكن اسـت و            گروانه  آل اگر رويكرد ايده  . نظري است 
گـروي لازم باشـد بـه         پرهيز از نسبيت   برايگروانه را اتخاذ كرد و اگر        بايد رويكرد واقع  

آل در هـر دو      ايـده تواند ما را به نزديك شـدن بـه امـر             آل نزديك شد، شورا مي     امر ايده 
  . عملي ياري كند حيطة عقلانيت نظري و

  : تنس خلاصه چنين داطورتوان به  سازي مي هاي ايجابي شورا را در تصميم جنبه
 عقلانيـت نظـري     ة در حـوز   گروانـه   آل يكي از مشكلات بر سر راه رويكرد ايده       . 1

وط به مجهـول را     تواند اطلاعات مرب   مشورت مي . كمبود اطلاعات مرتبط با مجهول بود     
  . افزايش دهد و حل مسئله را آسان كند

ــوايهــا  محــدوديت جملــهاز. 2 ــر ســر راه رويكــرد   ي ق ــانعي ب شــناختي كــه م
تواند  شورا مي . تشخيص انسجام باورهاست   محدوديت   ،شود  محسوب مي  گروانه  آل ايده

ايـن   بـر توانايي ما را در تشخيص انسجام باورهاي مرتبط با يك تصميم افرايش دهد و               
  .  رهنمون شود،تر است اساس ما را در مقام عقلانيت عملي به تصميمي كه معقول

ي هـا  ريداو ي خـود و تـأثيري كـه بـر         هـا  فـرض   و پيش  ها غالباً افراد از ذهنيت   . 3
 بـه يكـديگر     »سوم شخص «افراد طرف مشورت كه از منظر       . ندا  غافل ،معرفتي آنان دارد  

 و تـأثير    هـا  فـرض    شناساندن پـيش   برايار سودمندي   نگرند، ابزار بسي   خصوصاً مدير مي  
 دور شدن از خطا و وصول بـه          چنين امري زمينة  .  در داوري يك مدير خواهند بود      ها آن

  . شود  مي،تر است تصميمي كه به صواب نزديك
سـازي    تـصميم ةروشن شد كه افراد در تشخيص لوازم انتخـاب خـود در حيط ـ       . 4

و منفي لوازم يك تـصميم      هاي مثبت    تواند جنبه  ورا مي ش. ي فراواني دارند  ها محدوديت
تر كند و بالاتر اينكه حيطة شناخت نسبت به لوازم يك تصميم را نيز افـزايش                 را روشن 

شـناختي، فرهنگـي،     شـناختي، روان   تواند داراي لوازم متعدد جامعه     يك تصميم مي  . دهد
  . ذهن يك شخص خطور نكند در ها  باشد كه شايد بسياري از آن...سياسي و اقتصادي و
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 ها  انتخاب يكي از ميان آن     وسازي به چند گزينه      يك مدير، غالباً در مقام تصميم     . 5
ارتبـاط يـا     هاي كم  هاي بديل را افزايش دهد و گزينه       تواند گزينه  شورا مي . كند بسنده مي 

  . غيرمرتبط را حذف كند كه اين به معناي نزديك شدن به انتخاب گزينة اصلح است
هاي مثبت شورا و نقش آن در نزديك شدن          اين موارد كه فهرست كوتاهي از جنبه      

ي ها شود كه تركيب شورا از ويژگي       است، در صورتي محقق مي     لآ يك مدير به امر ايده    
هـاي بـديل و نيـز        دانيم كه گاه افـزايش گزينـه        همه مي  .مهم و متعددي برخوردار باشد    

لـذا صـرف شـورا      . سـازي اسـت    سـر تـصميم   افزايش بيش از حد اطلاعات مانعي بـر         
تـوان بـه     بـه عنـوان فهرسـتي مقـدماتي مـي         .  نزديـك كنـد    هـا  آل تواند ما را به ايده     نمي

   :ي زير اشاره داشتها ويژگي
 كلـي   ةيك تصميم در يك نقـش     . روشن شد كه يك تصميم، امري منعزل نيست       . 1

 مختلف يـك تـصميم      هاي توجه به اين مسئله نشانگر اهميت شناخت وجهه       . جاي دارد 
ها و لوازم اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، مديريتي         يك تصميم داراي جنبه   . است

 كساني خواهنـد بـود كـه داراي    ،كنند  برخي از كساني كه در شورا شركت مي .است.. .و
  . هايند ها و جلوه آگاهي نسبت به اين جنبه

 هـر تـصميم داراي      درسـت اسـت كـه     . هر تصميم يك امر كاملاً جديـد اسـت        . 2
 ، اما با توجه به تغيير زمـان و تغييـر شـرايط محيطـي             ،يي با موارد سابق است    ها مشابهت

 بـا تـصميمات سـابق و توجـه بـه            هـا  وجود مشابهت . بايد آن را امري جديد تلقي كنيم      
آورد كه تجربـه و ريـسك در كنـار هـم قـرار               جديد بودن شرايط و تغيير زمان لازم مي       

پـذيري مـشاوران     ا ريـسك  ب مديران پيشين    ةه ما را به در هم تنيدن تجرب       اين نكت . گيرند
  . شود جوان رهنمون مي

ي فـردي هـر مـدير و نيـز افـراد طـرف مـشورت از اهميـت بـالايي                     ها ويژگي. 3
ي نظري  ها  برخي از افراد واجد توانايي     ؛ي افراد مختلف است   ها توانايي. برخوردار است 

از آنجـا كـه     . يي عملـي و مهـارتي بيـشتر برخوردارنـد         هـا  اي نيـز از توانـايي      بالا و عده  
 ة توجـه بـه دو جنب ـ      ،سازي مبتني بر عقلانيت نظـري و عقلانيـت عملـي اسـت             تصميم
كي افراد اند غالباً  .  يعني نظري و عملي در افراد طرف مشورت ضروري است          ،ها توانايي
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 تركيـب شـورا در       لـذا لازم اسـت     ؛ي بالايي برخوردارنـد   ها و عرصه از توانايي   ددر هر   
  .  باشدعقلانيت نظري و نيز افراد توانمند در عقلانيت عملي افراد توانمند در ةبرگيرند
 گفتيم كه اگر مسير اسـتدلال       ها در توضيح محدوديت توانايي استدلال در انسان      . 4

نتيجه كاري طـولاني     رهگيري سير استدلال از مقدمات آغازين تا حصول          ،طولاني شود 
 از  هدر چنين مـواردي اسـتفاد     . و در مواردي به نظر، غيرممكن خواهد بود       و بس دشوار    

ي هـا  ماشـين  .اي بـسيار سـودمند اسـت       افزارهـاي رايانـه    راهنماي ماشيني از طريق نـرم     
ي بشري، يـك مـدير را بـه         ها گيران هستند تا در كنار توانايي      هوشمند در اختيار تصميم   

كه در (اي  افزارهاي رايانه ريق طراحي نرم حركت در ط  . ي اصلح راهنمايي كنند   ها تصميم
اي  ي رايانـه  هـا  و رسـيدن بـه الگـوريتم      ) شـود   آن نيز توانايي بشري محسوب مي      ،واقع

ي فـراوان وضـعيت جهـان و    ها سازي امري ناگزير است كه با توجه به پيچيدگي  تصميم
  .  شود بايد با سرعت بيشتر پيگيري،سازي  تصميمةلزوم توجه به اين وضعيت در مسئل

  نتيجه 
سازي مبتني بر عقلانيت عملي است و عقلانيت عملي مبتني بر عقلانيت نظـري               تصميم
 بـه  گروانـه   آل گروانه تمسك كنيم و از رويكردهاي ايـده      ناچاريم به عقلانيت واقع   . است

گـروي،    بـراي پرهيـز از نـسبيت    ،در عين حـال   . پوشي كنيم   چشم ها دليل محال بودن آن   
 يعني تقـرب بـه      ،در چنين هدفي  .  امري لازم است   ،آل رب به امر ايده   تلاش در جهت تق   

ما اگر شورا كاركرد تقرب      .نمايد آل، شورا به عنوان ضرورتي گريزناپذير رخ مي        امر ايده 
آورد كـه فهرسـت      ي خاصي را لازم مـي     ها  ويژگي ،آل بر عهده داشته باشد     را به امر ايده   

تر كنيم كه هوش مصنوعي      ه را بايد برجسته   كتن ن اي.  در مقاله ذكر شد    ها مختصري از آن  
 ةي دور ها تواند به عنوان ابزاري مشورتي در مديريت       در كنار قدرت شناخت انساني مي     

  . معاصر كارگشا باشد
  
  
  
  



  1386بهار  ،1 شمارة ،انديشة مديريت    74

  ها ادداشتي
                                                 

 . به عقلانيت نظري را دكارت دانستگروانه  آل ف رويكرد ايدهترين معرّ  شايد بتوان مهم. ١

 است كـه    گروانه   نظريات درون    غالباً جزء  گروانه  آل شناختي در رويكرد ايده    توجيه معرفت . ٢
ست فاعل شناسا به دلايل خود در پذيرش يك باور دسترسي معرفتي             لازم ا  ها اساس آن  بر

پـذيري    در اين دسته از نظريات شاهد حضور شرط دسترسي         ،به عبارت ديگر  . داشته باشد 
  شناسـا بايـد بتوانـد آن دلايـل را       بنابراين، صرف وجود دليل كافي نيست و فاعـل        . هستيم

ــد  ــه كن ــم. اقام ــات درون  مه ــرين نظري ــه  ت ــنتي   درگروان ــاگروي س ــه، مبن ــاب توجي    ب
 (dassic foundanonalom) گـروي   انسجام  و(coherentism)  كبـري،  ا .رك( هـستند

  .)الف -1381
 آشنايي  براي ؛سازد تر مي  گروانه به عقلانيت نزديك    ي ما را به رويكرد واقع     وگر  متن  نظرية. ٣

  .Annis, 1978 .ي ركوگر اجمالي با نظريه متن
 . رك ؛ بـه عقلانيـت عملـي دارنـد        گروانـه   آل  كساني است كه رويكرد ايده    از جمله    لوئيس. ٤

Lewis, 1981.  
 . رك؛گروانـه بـه عقلانيـت عملـي پـالاك اسـت       ترين فيلسوف داراي رويكـرد واقـع      مهم. ٥

Pollock, 2006.  
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